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مصطفي اسلامیه 
در قطعه نام آوران آرام گرفت

پیکر مصطفي اســلامیه، در قطعه نام آوران جاي  �
گرفت؛ اما او به گفته دوســتان و نزدیکانش در زمان 
حیاتــش کمتر اهل گفت وگو بود و به همین دلیل هم 
کمتر شناخته شد. به گزارش ایسنا، مراسم تشییع پیکر 
این نویسنده و مترجم پیش کسوت که ۱۱ بهمن ماه در 
۷۴ سالگی از دنیا رفت، صبح ۱۴ بهمن  با حضور قاسم 
روبین، لیلی گلستان، محمود معتقدی، عباس مخبر، 
محمدرضا خاکی، کامران غبرایی،  علیرضا بهنام و توکا 
ملکی برگزار شد.اســداالله امرایی، نویسنده و مترجم، 
در بخشي از این مراسم گفت: «مصطفی اسلامیه، یک 
خادم فرهنگی بود که همیشه می خواست کنار باشد. 
می گفت مــن کارهایم را انجــام داده ام و نمی توانم 
دربــاره آنها صحبت کنم. او چهره ای نبود که هر روز 
برنامه تلویزیونی یا مصاحبه داشته باشد. تا روزی که 
آثار مصطفی اســلامیه خوانده شــود، او در میان ما 
زنده خواهد بود».مهــدی غبرایی، مترجم، نیز درباره 
اســلامیه گفت: «وقتی یاد مصطفــی می افتم اولین 
چیزی که به خاطر می آورم شادی، خوبی و بذله گویی 
است. هر وقت دلت می گرفت می توانستی از طنزش 
از تمــام آلودگی ها بهره ببری. ذهنی قوی و سرشــار 
از طنز، خاطره ، شــعر و... داشــت و چون اطلاعاتش 
دایره المعارفی بود کمتر از مباحث مهم باز می ماند».
در ادامه، نوراالله مرادی، پیش کسوت کتابداری عنوان 
کرد: «از سال ۴۱ در مؤسسه اطلاعات با او آشنا شدم. 
آن زمان مــن نمونه خوان اطلاعات بــودم. در اولین 
ورود او نــگاه فرمالیســتی ما را شکســت. هرجا که 
قــرار می گرفت طوری رفتار می کرد که محیط راحت 
می شــد و با نظرهایش فضا را عــوض می کرد. هنوز 
تا امروز کســی را مانند مصطفی ندیده ام. خلقش با 
دیگران متفاوت بود؛ البته خصوصیات او تک تک در 
افراد دیده می شــد؛ اما همه آنهــا یک جا در یک فرد 
نبود».مدیا کاشــیگر، مترجم و نویســنده، هم با بیان 
اینکه دانش شادبودن در هر شرایطی یکی از مهم ترین 
خصوصیت هــای او بود، عنوان کرد: «اگر قرار اســت 
وارث خوبی باشــیم باید دو چیــز را از او یاد بگیریم؛ 
اول اینکه همیشــه شاد باشــیم و دوم، هیچ گاه قلم 
را زمین نگذاریم».محمدرضا پورجعفری، نویسنده و 
مترجم درباره مهارت او در رشته هاي مختلف گفت: 
«او در زمینه نمایشنامه نویسی، ترجمه ، روزنامه نگاری 
و پژوهش ادبی ، خبره بــود. خوش خلقی اش باعث 
می شــد نیاز بودن با او همیشه حس شود؛ البته این 
شهر همیشــه این نیاز را به تعویق می انداخت».او با 
بیان اینکه شوخی های مصطفی نشان بنای فکری اش 
بود ، گفت: «شــوخی هایش به گونه ای بود که عمق 
فکرش را نشــان مــی داد و حتی خــودش را از طنز 
بی بهره نمی گذاشــت؛ البته او کارهایی دارد که تمام 
نکرده است».نیما اسلامیه، فرزند مصطفی اسلامیه، 
هــم درباره پدرش گفت: «او روشــنفکری بود که به 
نسل های ما آزاداندیشــی و آزادزیستن را آموخت. او 
می توانســت از ایران برود و در خارج از کشور اقامت 
کند؛ اما با تمام ناملایمــات در ایران ماند و تا پایان بر 
این تصمیم خود پافشــاری کرد». همچنین مراســم 
یادبود مصطفی اســلامیه از ســاعت ۱۶ تــا ۱۸ روز 
جمعه، ۱۶ بهمن، در ســرای محلــه اکباتان، فاز یک، 

برگزار می شود.

چهره روز

یادداشت های روزانه تماشاگر ردیف وسط
در زمان «رسوایی» صندلی ها 

اشغال بود

وقتی جایت آن وســط باشــد، طبیعی است که  �
پــای خیلی ها را لگد می کنی تا برســی. وقتی هم 
رســیدی تازه نمی دانی با آن همه کیف و کاپشن و 
کلاه چه کنی؟ صندلی چپی اشــغال است. راستی 
هم اشــغال اســت. می ماند همان وســطی که تو 
بناست اشــغالش کنی. اما آنجا هم اشغال است. 
چــون هم چپــی و هم راســتی کیف و کاپشــن و 
کلاهشــان را آنجا گذاشــته اند. تا بوده همین بوده، 
منظورم اشــغالگری نیســت آن هم از نوع چپ یا 
راســتش. منظور کمبود جاست. همیشه آن وسط 
جا کم اســت. فیلم که شــروع می شــود راســتی 
می گویــد: «ببینیم این یکی با پــول بیت المال چه 
کــرده؟» چپی می گویــد: «این یکی رو هســتم». از 
جایی که نشســته ایم هیچ جای سالن «نقطه کور» 
نیست. می شود همه جا را دید. اما در یک آپارتمان 
کوچــک صدمتری نمی دانم چــرا آن همه « نقطه 
کور» هســت؟! فیلــم را می گویم. انــگار هیچ یک 
از اعضای آن خانه درســت یکدیگــر را نمی بینند. 
همه با هم مشــکل دارند. حتی با آدم های خارج 
از خانه! شــب یــا روز فرقی نمی کند. اصلا کســی 
کســی را نمی بیند. از آن گذشته به من و جایگاهم 
هم بر می خورد، اگر آن وســط ننشسته بودم شاید 
این قدر حســاس نبودم. اما هســتم. طبقه متوسط 
جامعه در فیلم هدف گرفته شده است. مردی که 
فکر می کند همسرش مدام دروغ می گوید، برادر و 
خواهر مرد هم با او همراه می شــوند و به یک باره 
در یک فضای کوچک جهنمی برپا می شــود که از 
تحمل همه خارج اســت. حتی ما که داریم تماشا 
می کنیــم. گویا این تــم بســیاری از فیلم های این 
دوره از جشــنواره اســت. دروغ، تردیــد و خیانت. 
کاتالوگ را هــم نداده  اند تا بفهمیم در فیلم ها چه 
می گذرد. همه آثــار تا لحظه نمایش مثل هندوانه 
سربســته  اند. انگار قرار اســت این چنیــن بی هیچ 
مطالعه ای از پیش با هربار نمایش غافلگیر شویم. 
هرچنــد در این تعداد از فیلم هــا که دیده ایم نکته 
نکتــه غافلگیرکننده،  ندیده ایم.  غافلگیرکننــده ای 
بی نکته بودن فیلم هاســت. اما نکته غافلگیرکننده 
در  اســت.  جشــنواره  کاخ  خلوت شــدن  دیگــر، 
دوره «شــمقدری» عادت کرده بودیــم به حضور 
خانواده هایــی که با دردست داشــتن کارت ویژه به 
ترتیب قد از کوچک تا بزرگ چیپس و پفک به دست 
تمام ردیف های ســالن را اشغال می کردند تا جایی 
که به محض ورود به ســالن می دیدی تمام سالن 
اشــغال اســت و دیگر جایی برای نشستن نمانده 
اســت. حتی به صندلی های ردیف راست هم قانع 
نبودند. همه جا ها را اشــغال کــرده بودند. صدای 
اعتراض منتقدان هم بنا نبود شــنیده شود. تعداد 
مراقبان و محافظان کاخ را چندبرابر کرده بودند تا 
مبادا مشــکلی پیش بیاید. باید همه چیز منظم به 
نظر می رســید. در چنین شرایطی چاره نبود باید به 
کناری می خزیدی و فیلم ها را ســرپایی می دیدی. 
آن موقع از صندلی ردیف وســط خبری نبود. فقط 
کنــاره بــود و ایســتادگی. باید طاقــت می آوردیم 
تــا تمام شــود. فیلم ها هم یــا گریــه دار بودند، یا 
خنده دار. به خصوص «رســوایی» مسعود ده نمکی 
که واقعا خنده دار بود.گفتم ده نمکی، یادم آمد که 
قرار است امسال هم از ایشان یک «رسوایی» دیگر 
ببینیم. رســوایی ایشان از یکی متجاوز شده حالا به 
دومی هم رســیده است. اسمش را هم گذاشته  اند 
«رســوایی ۲». خســته نباشند ایشــان. چقدر پرکار 
هســتند! بــرای «رســوایی» تازه شــان شــنیده ام 
نداشــته اند. چه پشتکاری؟! وقتی  خواب وخوراک 
آن بار «رسوایی» به جشنواره آمد گمان نمی کردیم 
باز هم شــاهد یک «رســوایی» دیگر در جشــنواره 
باشــیم. تصــور این بود کــه «رســوایی» تعلق به 
دورانی دارد و حالا زمانه اش سپری شده است. اما 
اشــتباه می کردیم. گویا قرار است این «رسوایی» ها 
همچنان ادامه داشــته باشــد. از قرار معلوم قرار 
است این دومین «رسوایی» از سلسله «رسوایی»ها 
را در یکی از همین شب ها روی پرده نمایش دهند 

تا همه ببینند. تماشا هم دارد لابد.        

حوالى برج میلاد
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ثمین مهاجرانى

هنر

نمی کند؛  قضاوت  شــنی»  «ساعت  ستون  شرق: 
کارش تاباندن نور اســت به ســالن های تاریک 

جشنواره.
***

۱۰٫۰۰: در سکانســی داخلــی، ب.ش، خبرنــگار 
سینمایی، مشــغول بازی «کلش آف کلنز» بود. 
تیتر سلاطین «کلش آف کلنز» در جشنواره فیلم 

فجر، بر اساس این سکانس شکل گرفت.
۱۰٫۵۳: خبرنــگاری که «کلــش آف کلنز» بازی 
می کــرد، ســر برگردانــد و روی تبلتــش جمله 
«شیرین یزدان بخش»، یکی از بازیگران فیلم «ابد 
و یک روز» را خواند: «هنــوز فیلم را ندیده ام اما 
می بینم که تماشــاگران چگونه خود را برای این 

فیلم می کُشند».
۱۰٫۵۵: تهیه کننده معروف درحالی که به ســالن 
نزدیک می شد به ژســت های عجیب یک بازیگر 

در نشست خبری روز قبل فکر می کرد.
۱۳,۵۲: «بهروز افخمی عزیز با سلام من دیشب 
به خاطــر صحبتی کــه با تو و آقای شــهیدی فر 
کرده بودم در برنامه شرکت کردم چون به نظرم 
رســید فکری که برای برنامه  جشنواره شده تازه 
اســت، اما دیشب هردو ما متوجه شدیم من و تو 
نمی توانیم ۱۰ شب حرف های جالبی برای بیننده 
داشــته باشــیم». این جملات را فریدون جیرانی 
خطــاب به افخمی نوشــت. او که قــرار بود در 
شب های آینده هم زمان با جشنواره  در این برنامه 
حاضر شود، با نوشتن این متن از ادامه  حضورش 

انصراف داد.

۱۳٫۰۱: نشســت فیلــم «دلبری» بــا دلخوری و 
کَل کَل هــای نیمه پنهــان هنگامــه قاضیانــی و 

علیرضا غفاری (مجری برنامه) برگزار شد.
۱۳٫۵۵: گشــت ارشــاد در حــال تذکــردادن به 

تماشاچیان بود.
۱۴٫۰۰: مســتند «همراه با فرات» بــه کارگردانی 
فرشــاد اکتسابی در بخش ســینما - حقیقت در 

کاخ جشنواره روی پرده رفت.
۱۴٫۳۰: در پایــان اکــران «بادیــگارد» مــردم با 
تشــویق های مکــرر خود اجــازه خــروج پرویز 

پرستویی از سالن سینما استقلال را نمی دادند.
۱۳٫۵۹: پوریــا عالمی با خــود این چنین حدیث 
نفس می کرد: «نمی دونم برم جشــنواره یا نرم؛ 
اگه بخوام برم کارت نــدارم؛ تازه وقت نمی کنم 

برم، وانگهی، برای چی برم؟!»
۱۴٫۰۰: فیلــم «قیچــی»، بــه کارگردانــی کریم 
لک زاده، در بخــش «هنر و تجربه» نمایش داده 

شد.
۱۸,۳۰: «ابــد و یــک روز» به کارگردانی ســعید 
روستایی با کف و هورا و جیغ، در دو بخش نگاه 

نو و سودای سیمرغ نمایش داده شد.
۲۱٫۰۰: وارونگی بــه کارگردانی بهنام بهزادی در 

بخش سودای سیمرغ به نمایش گذاشته شد.
کارگردانــی  بــه  غبــار»،  در  «ایســتاده   :۲۲٫۳۰
محمدحسین مهدویان در بخش سودای سیمرغ 

و نگاه نو نمایش داده شد.
۲۳٫۵۶: شــمقدری به صداوسیما رسید و آماده 

شد تا به استودیوی برنامه «هفت» برود.

ساعت شنى

روز سوم: 
نامه فریدون به بهروز

 شرق: نمایشگاه نقاشی های نازنین زادمهر با نام 
«نه آنست که هســت!!، نه آنست که نیست؟!!» 
در گالــری «الهه» درحــال برپایی اســت. نازنین 
زادمهر در این نمایشــگاه ۱٦ اثر را که ۱۰ تابلو در 
ابعاد بزرگ با تکنیک اکریلیک روی بوم و شــش 
اثــر در ابعــاد کوچک تر بــا تکنیــک میکس مدیا 
به صورت فیگوراتیو اســت، به نمایش گذاشــته 
اســت. او درباره ایده اولیه برگزاری این نمایشگاه 
به «شــرق» گفت: مجموعــه آثاری کــه در این 
نمایشــگاه رونمایی شــده حاصل دو سال کار من 
در این زمینه اســت. مدت ها به این فکر می کردم 
و به نوعــی دغدغه من بود که انســان ها معمولا 
یک شــخصیت درونی و یک شــخصیت بیرونی 
دارند و در مواجهه با آدم های مختلف، رفتارهای 
متفاوتی دارند. اولین المانی که به ذهنم رسید یک 
دلقک اســت که خودش را با نقاب های متفاوت 
به مردم نشــان می دهد که شخصیت خودش را 
پنهان کند. شــخصیت دلقک در همه ماسک های 
من وجــود دارد.زادمهر می گوید بعد از کار روی این 
پروژه به درک دیگری از این موضوع رســیده اســت. 
او گفــت: بعد از کار روی این موضوع، متوجه شــدم 
داشتن این نقاب در بســیاری از مواقع ضروری است 
و با اینکه آزار دهنده اســت، اما وجود دارد.  او درباره 
برگزاری نمایشگاه و استقبال مردم نیز گفت: متأسفانه 
هم زمانی افتتاح نمایشــگاه من با برگزاری جشنواره 
فیلم فجر باعث شد تا خیلی به خبر افتتاح و برگزاری 
نمایشگاه در رسانه ها پرداخته نشود. اما خدا را شکر 
استقبال خوب بوده است و امیدوارم تا روز آخر نیز به 

همین شکل باشد.  زادمهر افزود: بعد از این نمایشگاه، 
برای نمایشــگاه گروهی چاپ آماده می شوم.  نازنین 
زادمهر در اســتیتمنتی که برای این نمایشگاه نوشته، 
چنین آورده اســت: «انسان با دوری از دوران کودکی، 
از ســادگی ها و یکرنگی ها فاصله می گیرد. برخلاف 
دوران کودکــی که درون و بیرون کودک یکی اســت، 
هرآنچــه را فکر می کنــد، بر زبان می رانــد و هرطور 
که می اندیشــد زندگی می کند، با افزایش سن، کم کم 
خواسته یا ناخواسته برای تطبیق دادن خود با برخی از 
انتظارات جامعه یا در راستای پیشبرد منافع خویش، 
هرروز صبح هنگام بیدارشــدن از خواب، جلو آینه به 
تماشا می ایستد و بر چهره نقابی می نشاند تا بخشی از 
حقیقت وجودی خود را در قالب تظاهرات غیرواقعی 
که از خویش نشــان می دهد، مخفی کند... و دیگر... 
نقــاب جزئی جدایی ناپذیر از زندگی و چهره و رفتارها 
می شــود تا جایی که مثل نفس کشیدن تبدیل به یک 
عادت شــده! که در ظاهر قابل رؤیت نیست و همین 
باعث می شود آرام آرام تمامی سادگی وجودی انسان 
غیرقابل دسترس شــده و درنهایت از بین برود. شاید 
همــه آنچه یــاد کودکی و ســادگی های آن دوران را 
زنده می کند، تنها اندک وســایلی باشند که در گنجه 
یا قفســه ای، گوشــه انباری خانه ها خاک می خورند، 
درســت مانند حقیقــت وجودی مان که در پســتوی 
فطرتمان خاک می خورد». نمایشــگاه «نه آنست که 
هست!!، نه آنست که نیست؟! !» تا دوشنبه، ۱۹ بهمن 
در گالری الهه به نشانی خیابان آفریقا، انتهای خیابان 
گلفام، سمت راست، بن بست امینی، پلاک سه، درحال 

برپایی است. 

گالرى گردى

نازنین زادمهر از نقاشی هایش می گوید
حقیقتی که خاک می خورد

 کیوان کثیریان

جدول ارزش گذارى فیلم هاى جشنواره فیلم فجر- روز دوم

عالی، خیلی خوب، خوب، متوسط، بی ارزش، دیده نشده 
= بد /  = متوسط - = دیده نشده  /   = بی ارزش / 
= عالی   =خوب /    = خیلی خوب/     

شرق:در ایــن صفحه فیلم های جشنواره را هرروز ارزشگـذارى 
می کنیم. جدول ارزش گذاری روزانه، به معنای انتخاب «بهترین» 
یا «بدترین» فیلم نیســت. آرا به صورت روزانه و پس از گذشت 

زمانی کوتاه از نمایش فیلم از ارزش گذاران گرفته می شود. 

نام منتقد
شاهین امین

سحر عصرآزاد
فرانک آرتا

حسین عیدى زاده
عباس یارى
جواد طوسى
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در این خانه کوچک و نمــور و تاریک، خانواده ای غمگین زندگی 
می کنند که به فلاکتشان خو گرفته اند. دوربین علی قاضی، ما را وارد 
ایــن خانه می کند تا خوگرفتن به این فلاکت را در یک ســاعت واندی 

فیلم ببینیم... زندگی کنیم. 
شاید چندسالی می شود که ســینمای ایران دوست دارد (و فقط 
دوســت دارد!) اختلافــات خانوادگی، غم و انــدوه  بی پایان زندگی 
امروزی، اســتیصال آدم هــای درخودمانده همیــن حوالی و خیلی 
چیزهــای دیگر را بر پــرده نقره ای روایت کند. امــا نتیجه غالب این 
علاقه، برداشــتی سطحی و تیپ ســازی های ناامیدکننده بوده است 
و روایاتــی که به خودشــان زحمت رفتن به عمق شــخصیت ها و 
داستانشان را نداده اند.  با این پیشینه، سعید روستایی، در اولین فیلم 
بلند ســینمایی اش چنان بیننده را درگیر خانــواده ای ۹ نفره می کند 
که مخاطب حال خــودش را نمی فهمد و نمی داند چه وقت بغض 
گلویــش را فشــار می دهد و چه وقت به تکــه و کنایه های خواهر و 
برادرهــا و مادر پیرشــان می خنــدد. در بین تمام ایــن دیالوگ های 
هوشــمندانه ردوبدل شــده بیــن شخصیت هاســت کــه بعــد از 
چنددقیقه همه آنها به نظرت آشــنا می رسند؛ انگار که مدت هاست 
می شناسی شــان. کاری که سعید روستایی در «ابد و یک روز» انجام 

داده، ستایش برانگیز است، نه برای اینکه فیلمی تمام وکمال و کاملا 
بی نقص ســاخته باشد؛ به این خاطر که حس لمس سرگشتگی های 
آدم های داســتان در ســینمای ایران کمیاب شــده؛ حس آشنایی با 
تک تــک آدم های فیلــم بدون آنکــه فیلم نامه نویــس، مخاطب را 
دســت کم بگیرد و حرف های گل درشت و مســتقیمی برای معرفی 
شخصیت هایش در دهان خودشان یا شخصیت مقابلشان بگذارد. 

دیگــر کمیاب شــده کــه در حیــن دیــدن فیلمی، قلبــت برای 
شخصیت های آن تندتر بزند و بعد از دیدن آن، جایی ته قلبت درگیر 
آنها و دغدغه هایشــان مانده باشد و جایی ته ذهنت با خارج شدن از 
ســینما، به آنها فکر کند. دیگر کم می بینیم فیلم هایی را که پیامشان 
را بدون آنکه توی صــورت مخاطب فریاد بزنند، با روایتی کم نقص، 
همراه کننده و نرم به او نشــان بدهند و بگذارند فضا و شخصیت ها 
کاری را کــه باید، با ذهــن و ایده های او انجام دهند. کمیاب شــده 
حس خوب همراهی با داستان و شخصیت هایی که قرار نیست پیام 
عجیب وغریبی به تو بدهند، قرار نیســت مانیفست اصلاح اجتماعی 
صادر کنند و نمی خواهند نماینده یک نسل و یک قشر و یک جامعه 

باشند. 
آنهــا خودشــان هســتند؛ بــا همــه ناتوانی هــا، ضعف هــا و 

درماندگی هایشــان، با همه خوبی ها و بدی هایشــان. آنها گوشه ای 
از این شــهر، مشــغول زندگی تلخ و مردن خودشان هستند و عزمی 
برای خارج شــدن از این درخودماندگی تلــخ ندارند؛ آنها محکومند 
بــه حبس ابد به عــلاوه یک روز. بی هیچ امیدی بــه عفو. همه این  
اتفاق های خوب، در فیلم شریف سعید روستایی افتاده است؛ با یک 
فیلم نامه و دیالوگ نویســی جذاب، کارگردانــی خلاقانه و بازی های 
درخشــانی که به خوبی شــخصیت های فیلم نامه را زنده کرده اند و 
خوش نشســته اند در جای خودشــان (به خصوص نوید محمدزاده، 

پیمان معادی و پریناز ایزدیار). 
مجموعه این همکاری تیمی درجه  یک، فیلمی هیجان انگیز شده 
که لیاقت درخشیدن و دیده شــدن در سی وچهارمین جشنواره فیلم 

فجر و اکران عمومی را دارد. 

۱. اولیــن فیلم مجیــد توکلی 
اثر ســاده  یــک  «متولــد۶۵» 
بــا داســتانی نــو و امــروزی 
و  روان  فیلم نامــه ای  اســت؛ 
حساب شــده، اجرائی ســرپا و 
بازی هایی قابل قبول دارد. فیلم یک بازی ساده و جذاب را طی روندی 
درســت، به یک موقعیت پیچیده تر تبدیل می کند و به سادگی مخاطب 
را بــا قصه درگیر و بــا آن همراه می کند.  به گمانم ایــن فیلم، نمونه 
خوبی است از ســینمایی که مردم دوست دارند بر پرده سینما ببینند؛ 

داستان گو، سرحال، سرگرم کننده و امروزی. 
سه ونیم ستاره از ۵

۲. «نقطه کور» ســومین کار مهدی گلســتانه است و البته گامی به 
جلو در کارنامه او. فیلم، داستان گوست اما قصه نه چندان تازه ای دارد 
که با اغراق در پیچیده  و بحرانی کردن موقعیت، تلاش می کند تماشاگر 
را درگیر کند. وجود یکی، دو موقعیت و داســتان فرعی زائد در داستان 
و دیر شروع شدن قصه، موجب شده فیلم ریتم منسجمی نداشته باشد 
و گاه مخاطب، دلیلش را برای ادامه قصه گم کند. دو سکانس آغاز و 

پایان که زیر آب گرفته شده جالب توجه و دیدنی است. 

دو ستاره از ۵
۳. مشــکل آخرین فیلم پرویز شــهبازی، «مالاریا» بنیادین اســت. 
معلوم نیســت فیلم ساز دقیقا قرار اســت با مخاطبش چه کند و او را 

با خود به کجا ببرد. تکلیف خودش با خودش معلوم نیســت. معلوم 
نیست اصلا می خواهد چه بگوید. به تبع همین، تکلیف خودش با فیلم 
و فیلم با مخاطب نیز نامعلوم اســت. فیلم با یک قصه- فرار دختر و 
پسر- شروع می شود بی آنکه تا پایان، اطلاعاتی از پیشینه آنها به دست 
بدهد، بعد از نیم ســاعت یک قصه دیگر با چاشــنی جشن هسته ای با 
ورود آدم هــای جدید ادامه پیدا می کند و به راه ندادن جوانان به اکران 
خصوصــی یک فیلم می انجامد و ســر از کنســرت خیابانی یک گروه 
موســیقی جوان درمی آورد و درنهایت به یک پایان مبهم و بلاتکلیف 
می رســد. فیلم ســاز هرچه دل تنگش می خواهد در فیلم می گنجاند، 
بی آنکــه خود را موظــف ببیند برای آدم ها هویت داســتانی بســازد 
و روابطشــان را با یکدیگــر تعریف کند، بی آنکه خــود را مکلف بداند 
مناســبات خودش را با فیلم و مخاطب روشــن کنــد و بی آنکه برای 
قصه اش شخصیت قائل باشد. اگر قرار بوده که انواع و اقسام مشکلات 
جوانان در جامعه امروز را طرح کند، اساســا فیلم شکســت ســختی 
خــورده. حتی تکلیف دو کاراکتر اصلی با هم معلوم نیســت تا لااقل 
پایان فیلم قابل درک باشــد. «مالاریا» یک فیلم ســردرگم و بلاتکلیف 
است با یک آزاده نامداری ناامید کننده و یک پرویز شهبازی تلف شده. 

یک ستاره از ۵ 

نگـاه هـفته

یادداشت های روزانه جشنواره
روز دوم: یک روز جوانانه

یادداشتی بر «ابد و یک روز»؛ 
تو مشغول مردنت بودى...

ى

 مهرداد حجتى

نتیجه آرای مردمي در روز دوم
نتیجه انتخاب بهترین فیلم از نگاه تماشاگران در  �

روز دوم جشنواره فجر از ســوي خانه سینما اعلام 
شــد. به گزارش ایســنا، پنج فیلم با امتیازهای برتر 
از نظــر آرای مردمی، به ترتیب حــرف الفبا به این 
شرح هســتند: «ابد و یک روز»، به کارگردانی سعید 
روســتایی، «اژدها وارد می شــود»، بــه کارگردانی 
مانــی حقیقی، «ایســتاده در غبار»، بــه کارگردانی 
محمدحســین مهدویــان، «بارکد»، بــه کارگردانی 
مصطفــی کیایــی و «لانتــوری»، بــه کارگردانــی 
رضا درمیشــیان. علی آشــتیانی پور، مســئول ستاد 
جمع آوری آرای مردمی ســی وچهارمین جشنواره 
فیلم فجر، دلیل منتشرنشــدن درصــد دقیق آرای 
مردمی فیلم ها را افزایش سلامتی فضای شمارش 

آرا عنوان کرد.

پاسخ شبکه چهار به حامد بهداد
روابط عمومی شــبکه چهارم ســیما به انتقاد   �

حامد بهداد از این رســانه پاسخ داد. شبکه چهار 
ســیما به دنبــال انتقــاد حامد بهداد در نشســت 
فیلم «نیمه شــب اتفاق افتاد» کــه از ممانعت از 
حضور عوامل ایــن فیلم در برنامه «نقد ۴» انتقاد 
کرده بود، چنین پاســخ داد: «آقــای بهداد در پی 
هماهنگی هایــی کــه از قبل با وی شــده بود، در 
شــامگاه روز دوشــنبه ۱۲ بهمن بــه برنامه «نقد 
چهار» دعوت شــد، اما متأســفانه وی در آخرین 
لحظات درخواســت کرد علاوه بر وی باید ســایر 
عوامل فیلم «نیمه شب اتفاق افتاد» نیز در برنامه 
حضــور یابند». در ادامه این متن آمده اســت: «از 
آنجــا که پیش بینی برنامه بــرای حضور این افراد 
در اســتودیوی زنده نشــده بود، درخواست وی با 
پاســخ مثبت مواجه نشــد و متأسفانه وی از روی 
احساســات نکاتــی متناقض را همچــون «مهم 
نیســت که من را به تلویزیون راه ندهند»، یا «یک 
لحظه بود کــه ما تصمیم گرفتیم بــه این برنامه 

نرویم»، درباره شرکت نکردن در برنامه بیان کرد.

زیر آسمان فیروزه اى


